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 چکیده

ته اساسی نقش بس صورتبهدنیا،  یهاذهنی بشر در همۀ زبان در نظامهای سببی یکی از موارد مهم در زبان است که ساخت
 های سببی از لحاظ نحوی واست. ساخت گرفته قرارو بررسی  قیتحق موردای است. در این مقاله ساخت سببی زبان پشه

و تفسیر  های دنیا شرحهای مختلف در زبانصورتساخت سببی به کهآن بادهد. بحث این مقاله را تشکیل می ۀگسترمعنایی 
سببی در  هایپرداخته نشده است. هدف کلی این تحقیق تبیین ساخت تاکنونی به این موضوع اشده است، اما در زبان پشه

در  (1631/1611)ساخت سببی زبان فارسی دبیرمقدم  است که در سال  ۀچارچوب کاری این تحقیق مقال .ای استزبان پشه
 .یی شمالی استفاده شده استکایآمر کیفونتای این تحقیق از الفبای پشه در متنشناسی چاپ شده است. زبان مجلۀ
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 مقدمه -1
اجتماعی  یشناسمردمشناسی، فلسفه، روان جمله از گوناگونهای محققان رشته توجه موردفرایند سببی همواره 

مطالعات زیادی صورت گرفته  1های سببیشناسی در مورد ساختزبان ۀاست. در حوز قرارگرفته یشناسزبانو 
 زیادی برخوردار است. ساختنۀ پیشیشناسی از ( به این بارو است ساخت سببی در زبان1111) 2است. ورهگن

 سزایی دارد.دهی تجربیات آنها نقش مهم و بهدر شکل ها وسببی درد ذهن تمام انسان
 ارد.د دیتأکهای مختلف شناسی است که بر تمایلات غالب بر زبانهای زبانیکی از شاخه یشناسرده

های سببی دانیم که ساختمی (.6: 1616 مقدم،دبیرباشد )ها میمند تنوع بین زبانای نظامشناسی مطالعهرده
 .قرارداد یبررس موردشناسی زبان توان آنها را از دیدگاه ردهمیها وجود دارد، در اکثر زبان

ای که سبب یا ای، یا پدیدهشخص، حادثه در آنشود که مجموعه جملاتی اطلاق میساخت سببی به 
شود ده میپذیر نامیگردد تا شخص دیگری یا شیئی که در آن سبب. انگیزه میشود محرکساز خوانده میسبب

 (.91: 1611 ،مقدمدبیر)بماند عملی را انجام دهد، پذیرای حالتی شود، یا در حالت باقی 
های از زبان (Indo-Aryan) ییایهندوآر یادر خانواده  (Dardic)های داردیکای مربوط زبانزبان پشه

کوهستانی شود که عرض مناطق های اطلاق میهای داردیک به زبانزبان .است (Indo-Iranian) هندو ایران
 (.11: 2111، 6هر)ل گیردبر می را درهای هند کش تا مرزهای هندوبین کوه

دارای  مدتاًعای شناسان زبان پشهکه گویندگان زیادی در افغانستان دارد. نظر به تحقیق زبانای زبان پشه
اضافۀ شناختی پسرده لحاظ ازهای قدیم زبان ایرانی بوده، کمتر تحول زبانی را شاهد بوده است. این زبان ساخت

باشد، شرق میو شمال شرقشرق افغانستان یعنی جنوب عمدتاًای پشه جغرافیایی زبان است. موقعیت قوی
ر کل این پراکنده د صورتبهکنند، گی میصورت گسترده در چهار استان کاپیسا، لغمان، کنر و ننگرهار زندبه

مورد زبان که در افغانستان سرشماری دقیق در از این ؛(69: 1631 کلمانی،) ردیگقرار می استفاده موردکشور 
ه کرد. ای ارائتوان ارقام درست در مورد گویشوران زبان پشهقطعی نمی صورتبهای صورت نگرفته است پشه

هزار نفر خوانده  191111ای را حدود نروژی استاد دانشکاه اسلو نفوس زبان پشه شناسزبان هولی مورگنسترین
و ست اای را به چهار گویش اساسی تقسیم نموده شناس و محقق زبان هندوایرانی، زبان پشهاست. این زبان

هزار  131111شرقی ای جنوببندی موصوف پشهآن را به ترتیب ذیل مشخص نموده است. به اساسی طبقه
 (.1: 1131) 1همورگنسترین 91111شرقی شمال و 11111غربی ، شمالشوریگو 111111غربی گویشور جنوب

 انهمچنو  زبان فارسیۀ و ایران یعنی در حوز در افغانستانی در موارد مختلف یای کارهازبان پشه در مورد
است  یدانشگاهدر محیط علمی و  ناآشناکه این زبان، زبان در حوزه زبان انگلیسی صورت گرفته است، از این

                                                           
1. Causative constructions 

2. Verhagen 

3. Rachel Lehr  

4. Morgenstrierne 
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داشته  یشارات کوتاهاهای انجام شده خواهم به بعضی کاری در آن صورت نگرفته است میایعنی کار گسترده
 باشم.

 (2111) 1یونجوهانگ ای در منابع خارجی انجام شده است کارهای مهم که در مورد زبان پشهیکی از کار
 ونیکند. علایق تحقیقاتی یون در حال حاضر در دانشگاه علوم اجتماعی چیانگ مای در تایلند کار می است،

 ییاتهرشانیمشود، او مطالعات و تحقیقات مربوط می مبتنی بر زبان مادری و هویت قومی چندزبانهبه آموزش 
گ موصوف فرهنو دهد. را انجام می چندزبانهشناسی فرهنگی، زبانشناسی اجتماعی و آموزش انسان ۀنیزم در

تو ای را با ترجمه انگلیسی و پشای را ترتیب داده است که حدود هزار واژه دارد. یون فرهنگ زبان پشهزبان پشه
 طورهبچند کار دقیق و علمی نیست  نموده است. هر فرهنگها را نیز درج واژه ،است بر علاوه تصاویر کارکرده

نکرده است، در ضمن کار موصوف منحصر به یک روستا به اسم دره نور در استان  یسیآوانوها را مثال واژه
 . تواند باشدای می، اما منابع کارا در حد یک تحقیق معمولی در زبان پشهننگر هاراست

 ، کاری است تحت عنوانشده انجامای در منابع خارجی دیگری که در زبان پشه مهم کار
a descriptive grammar of pashai: the language and speech community of darray 

nur2 

این تحقیق را در گروه زبانشناسی دانشگاه شیکاگو  انجام شده است. راشل لهر (2111) لهرکه توسط راشل
 نکستایتاجبه سراسر آسیای میانه چون افغانستان و  1131-1111ۀ داده است. او در طول ده انجام مریکاآدر 

ت است، نسب کرده دایپزیادی به فرهنگ و هنر آن مناطق ۀ است. راشل در جریان این سفر علاق کرده سفر
بی با نویسد، راشل کتاای تحت عنوان فوق میاش را در دستور توصیفی زبان پشهیهمین علاقه رساله دکتر

استان  هاینور یکی از روستا ۀدر نویسد. کار راشل متمرکز است برذیل عنوان فوق می صفحه 911حجم حدود 
حوی زبان نهای صوتی، صرفی و گیکنند. این کتاب ویژای صحبت میننگرهار افغانستان که به زبان پشه

ای، معلومات مفصلی در مورد ساحه کاربرد، رسم گیرد. بر علاوه ساخت دستوری زبان پشهای را در بر میپشه
  .قرار داده است یبررس موردو تاریخی را نیز  یفرهنگل دیگر ئو رواج و برخی مسا

ای در منابع خارجی صورت گرفته، کاری است که در گروه شناسی زبان پشهتحقیق مهم که در مورد رده
 دانشگاه استهکلم تحت عنوان یشناسزبان

6study of pashai varieties in Afghanistan) typology-roc(a mi  

شناسی در و دانشیار گروه زبان شناسزبانانجام شده است، هنریک  (2111) 1به رهمنایی هنریک لیلیگرن
 اسیشنرده های منطقه هندوکش و قراقرم،مورد زبان استهکلم سوئد است. او کار میدانی زیادی را دردانشگاه 

تحقیق  در این های داردیک انجام داده است، موصوفمناطق، یعنی زبان بین این خویشاوندی روابط و

                                                           
1. Ju.hong yon. 

 .زبانی و گفتاری دره نوری ای: جامعهدستور زبان توصیفی پشه .2
 ای در افغانستان.شناسی خورد انواع پشهبرسی رده .1

5. Henrik Liljegren 
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سی کرده است، ررا از لحاظ تنوع آوایی، صرفی و نحوی بر نستاافغانای در زبان پشه مختلفهای گویش
ی تقسیم غربشرقی و جنوبغربی، جنوبشرقی و شمالای در افغانستان را به گویش شمالنویسنده، زبان پشه

سی رها را مورد برهای آوایی، صرفی و نحوی این گویشکه انجام داده تفاوت ینموده است موصوف در تحقیق
 موردی یهاشناسی، زباندر مطالعات رده. وار ارائه داده استهای جدولکه از هر گویش نمونه قرار داده است

 شناسی کوچکولی از نظر ژنتیکی با هم مرتبط باشند. رده است که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک نیستند نظر
 اوندیخویشکه از لحاظ جغرافیای و  های متفاوت یک زبانگویش ،آن درکه شناسی است از مطالعات رده ینوع

 .(3: 2111 گرن،یلیل) ردیگقرار می یبررس موردنزدیک باشند  باهم
ای صورت گرفته است که موارد ایران و افغانستان روی زبان پشه ایهای در حوزهکه تذکر داده شد کارچنان

 شود.مختصر اشاره می صورتبهاز آن در ذیل 
را  رانیدر ا(، 1613(، در افغانستان و کهنگی )1611) جنغم( 1611)ناصح (، 1631) نوایب(، 1631کلمانی )

 در زباننگارنده آگاهی دارد هیچ تحقیق مشخصی در مورد ساخت جملات شرطی  کهییجاآناما تا ؛ نام برد
 ای صورت نگرفته است.پشه

 مانند جملات زیر
 بخورند. را غذایشان که کرد وادار را هابچه مادر الف( 
 .بدهم دست از را دوستم بهترین من که شد باعث احمد ب( 
 احمد یاد داد. به را درس پروین ج( 

 .پذیرها سببو بچه سازمادر سبب ای نخستدر جمله 
 .پذیرساز و من سببدوم احمد سبب ۀجملدر 
 .اندپذیرساز و احمد سببروین سببسوم پ ۀجملدر و 

سی مطالعات مختلفی در حوزه زبان ست. هاساخت در موردشنا صورت گرفته ا سی  سببی در فار سی    تورد
.  اندکرده کارهای ساااختواژی ( روی سااببی1616) یویگ و (، انوری1631) یعتیشاار نویسااان ساانتی مانند

صور ساخت1631آهنگر )( و 1631) یمن شته ( بر ملاحظات نحوی  ( 1631مقدم )اما دبیر؛ اندسببی توجه دا
 و بررسی قرار داده است. قیتحق موردانی اژگهای نحوی و واز لحاظ ساخت را فارسی در زبانساخت سببی 

است،  شده کاردبیر مقدم  (1631) ساخت سببی در زبان فارسیای نظری مقاله چارچوباین مقاله بر اساس 
حلیل و تای مورد در زبان پشه هااین ساخت یو بررس های سببی واژگانی، ساختهای سببی ترکیبیساخت

 یهادر ساختای است. مهم این مقاله ساخت سببی واژگانی در زبان پشه مورد داده شده است.ارزیابی قرار 
ه خواهد های کمکی پرداختهای تکواژی و سببیای، سببیهای ریشهسببی واژگانی به موضوعاتی چون سببی

ان ای و در موارد با مقایسه با زبصیل با ارائه شواهد از زبان پشهفت ای آن بهاین نوع سببی و موارد مطرحه شد.
 شود.فارسی شرح داده می

های یدر ساخت ترکیبی سببی ویژگشود، های ترکیبی سببی نیز بحث میبخش دوم مقاله در مورد ساخت در
وصیات های نحوی و خصگیو ارتباط ویژ ایپشههای سببی ترکیبی در زبان معنایی ساخت و خصوصیاتنحوی 
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ظرداشت ضمن معنای ضمنی، با در نمت ،این مبحث فعل بر اساسسببی ترکیبی شود. افعال معنایی آن بحث می
. این بحث است شده دادهقرار  یبررس موردای های از زبان پشهشواهد و مثال ارائه، با منفی بحث مثبت و

صحبت  هاآندر مورد  لیتفص بهالتزامی بوده که  -مفعولهای التزامی و سببی -فاعلی یهاشامل گروه سببی
 خواهد شد.

 

  ساخت سببی واژگانی -2
تان های افغانسها و گویشدر زبان شده است.ای بررسی در زبان پشه واژگانی های سببیدر این بخش ساخت

: 1631 ،الهامشوند )میواژگانی در برخی موارد از ریشۀ حال تشکیل های ای و غیره سببیپشه ،مانند پشتو
ه یک جمل صورتبه مجموعاًگردد که عمل سببی و پیامد آن های اطلاق میسببی واژگانی به ساخت. (112

مفعول مستقیم یا در نقش  صورتبهها پذیر در این ساختسبب .(31: 1611 مقدم،دبیرگردد )منفرد بیان می
تکواژی به یکی از سه  نظر از که روندکار میساخت بههای در این گردد. فعلظاهر می میرمستقیغمفعول 

 گردند.های ذیل تقسیم میگروه
 ایریشه هایسببی -1

 تکواژُی هایسببی -2

 کمکی هایسببی -6
ند، اجنبۀ معنایی داری ساخت سببی لحاظ گردد که ازاطلاق می هایسببای به آن نوع از های ریشهسببی

 لازم لنمونه رابط سببی و غیرسببی بین فع طوربهسببی باشد ندارند.  یبامعنااما نشانه خطی که منطبق 
 در زبان فارسی. «شکستن»و فعل متعدی  «شکستن»

به آن  به ستاک حال غیرسببی «آن» شود که ستاک آن از پیوند پسوندسببی تکواژی به افعال گفته می
 های مانند:سببی بین فعلآید. رابطۀ سببی و غیرمی دست

 پراندن /پریدن 
 دویدن / دواندن

 / پوشاندن پوشیدن
 / آموختاندن آموختن 

فعل  ۀعلاوشود که از یک صفت به اطلاق می یمتعداز افعال مرکب  یگروههای کمکی به اصطلاح سببی
ذیل در ساخت سببی و غیرسببی آن نمود  صورتبهاین رابط در افعال زیر شوند. ساخته می «کردن» کمکی

 یابد.می
 سببیغیر                    سببی

 تلخ کردن           /  تلخ شدن
 درو شدن           درو کردن /
 دیوار شدن          دیوار کردن/
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ی به اهای کمکی به ترتیب در زبان پشههای تکواژی و سببیای، سببیهای ریشهاین سه بخش سببی
ه فارسی نیز در نظر گرفتها با زبان ضوع تنوع آنچنان در مواردی جهت وضاحت موشود و همبررسی گرفته می

 ت. شده اس

 ایهای ریشهسببی -2-1

فکیک حالت ت به خاطر تیرؤقابلاما تکواژ  اندیسببمفهوم  یابازگوکنندهمعنایی  لحاظ ازای که سببی ریشه
نابرابر مرکب و  رابربرابر، نابسببی این نوع افعال به سببی و غیر ۀدر زبان فارسی رابط سببی ندارند.سببی و غیر

 زیر ۀمانند نمون؛ اندشده میتقس
 برابر

 سببی                  غیر سببی
 پختن                      پختن 

 نابرابر

 سببی                 غیر سببی
 کشتن                      مردن

 مرکب نابرابر

 سببی                 غیر سببی
 گول زدن              گول خوردن

 ای برابرسببی ریشه -2-1-1

 "پخت"عل ف هطور مثال نمونبهوجود ندارد.  ،افعال سببی برابربا توجه به تحقیق و کنجکاوی  ایدر زبان پشه
 برابر است.ای ریشهفعل سببی  در زبان فارسی گیریم کهرا در نظر می

1) Ɂavu      paštek. 

ا      غذ          پخت  
   نان پخت

2) parvēza     Ɂavu-dē     pačēček. 

      پرویز                  غذا-را      پخت
 پرویز نان را پخت.

( و 1/ در جملۀ )paštek/ هایگونهای به/ در زبان پشهpačâyik/ "پخت" بینیم فعلکه میچنان
/pačēček( /2 .آمده است )افت ی ای، در زبان پشهای برابراز نوع افعال ریشه یمواردهای فوق با توجه به مثال

 نشد.
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 ای نابرابرسببی ریشه -2-1-2

ی توجه اهای زیر از زبان پشهبه نمونهگیرد. می قرار استفاده موردای سببی ریشه صورت نابرابرای در زبان پشه
 .کنیم

 سببی                              سببیغیر
 /mârikکشتن/                    /ŗik1mo/ مردن
 /Ɂâḍik/ آوردن                    /ayik/Ɂ آمدن

 /dayik دادن/                     /darik/داشتن 

3.a) gōnō2s          moŗitek 

         مار                 مرده است 
 مار مرده است.

3.b) - dē6qâna               gōnōs-dē              mârček. 
              دهقان                    مار -را              کشته است 

 دهقان مار را کشته است.
4.a)     Ɂali     Ɂayid. 

            علی        آمد
 علی آمد الف(

i.ḍ1âɁ     dē-aliɁ    parvēza  4.b)  

             پرویز         علی-را       آورد 
  را آورد.پرویز علی 

 کاربه یسببریغدر حالت سببی و  نابرابرای به گونه ای، افعال ریشههای فوق زبان پشهبا توجه به مثال
. فاعل ستا پذیر/ سببgōnōs/ سبب ساز و "دهقان"/ dēqâna(/b.3) بینیم در مثالکه میچنان. اندرفته

  آمده است.مستقیم درصورت مفعول حالت سببی به( در3.a/) gōnōs/ جملۀ غیرسببی
( واکه 3در فارسی ایران ) کهیحال در( واکه است، 3دری افغانستان دارای )ذکر است که زبان فارسی قابل

/ واو مجهول است در فارسی معیار ایران ē / یای مجهول و /ē ی زبان فارسی افغانستان همان داریم. دو واکه
 (.11: 1631، )یمین وجود ندارند

                                                           
1- ṛ// تراز واج / ر/ در زبان فارسی         سنگین چسپدمیای کاربرد دارد، در هنگام تلفظ قسمت وسط زبان به کام این واج در زبان پشه

 شود.تلفظ می

2- /ōای وجود دارد.های شرق ایرانی و در پشهزبان که در / واو مجهول است 

6- /ē /ای نیزوجود دارد.های شرق ایرانی کار برد دارد، و در زبان پشهیای مجهول است که درزبان فارسی افغانستان و دیگر زبان 

1- ḑ/ه گونظ نزدیک به دال فارسی دارد، بهای هم وجود دارد تلفهای شرق ایرانی است و در زبان پشهزبان / از جمله واجی است که در
 .چسپدمیبه کام  "د"شود زبان بیشتر نسبت به تر تلفظ میذخیم
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یرند. گقرار می استفاده مورددو زبان  های اصیل هر، در واژهاندمشترکای و پشتو در زبان پشه هاواج ازبعضی 
 (.3: 1631بینوا، شوند )های در زبان فارسی افغانستان و ایران استفاده نمیاین واج

 افعال سببی نابرابر مرکب -2-1-3

 کی مبین مفهوم سببی و غیرسببی در به خاطر که نداآزادژ که از نام آن مشخص است دو تکوااناین افعال چن
 روند. مانندکار میزبان به

 سببی                    غیر سببی
 گرفتنآتش                  زدن آتش

 تغییر دادن                تغییر یافتن
 عبور دادن                 عبور کردن

 های زیر.ونهم. مانند نتوانند استفاده شوندمی سببی ای در ساختاین افعال در زبان پشه
 سببی                                                         غیرسببی

 /yâd dayik/ دادن ادی                               /yâd karikیاد کردن / 
 /gōdalâ yikفریب دادن/                   /gōdalna beɁikفریب خوردن / 
 /qâr karik /عصبانی کردن/                         /qâr beɁikعصبانی شدن / 

 /dam karik /غرق کردن                               dam beɁik/غرق شدن/ 
5.a)      nâsera      darsa-dē    yâd kari. 

              ناصر           درس -را        یاد گرفت
 .گرفتناصر درس را یاد 

9.b(   parvēza       darsa-dē           nâsera-ya        yâd       deti. 
              پرویز             درس-را                ناصر-به            یاد            داد 

 پرویز درس را به ناصر یاد داد.
6.a)    savdâ-gar      savdâ-gari     tânek-ǰē     gōdalna    bigōy. 

                بازرگان             تجارت           خود-در         فریب         خورد 
 .بازرگان در تجارت خود فریب خورد

6.b(      temē     savdâ-gara-dē     savdâ-gari-yē      gōdalvâti. 

                 هاآن       بازرگان-را                معاملات-در           فریب دادن
 در معاملات فریب دادن. را بازرگان هاآن

 ،های سببی آنگردد که در این نوع افعال و ساختای چنین وانمود میاز بررسی این افعال در زبان پشه
/ yâd kari/ مرکبدر فعل  این مورد (ب .3)و  (الف .3) یادر جمله مثلاً. کندینمقاعده به گونۀ منظم عمل 

 گردد.الت سببی مشاهده میحدر  /yâd detiفعل مرکب / در حالت غیرسببی و
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پذیر سبب ،در این نوع سببی اکثراًتوان چنین استنباط کرد که ای میهای ریشهاز بحث فوق در مورد سببی
و در ذیل  گرددمشاهده می وضوحبه فوقهای . این مورد در همه نمونهجاندارندای ساز در زبان پشهو سبب

 نمایش داده شده است.
(6.b )dēqâna// "ساز و /سبب "دهقان gōnōs /"پذیر استسبب "مار 
(1.b) parvēza /  /"ساز وسبب "پرویز  /Ɂali/ "پذیرسبب "علی 
(9.b/ ) parvēza /" ساز وسبب "پرویز /nâsera/ "پذیرسبب "ناصر 
(3.b/ ) temē/ "ساز وسبب "هاآن /savdâ-gar/ "سازسبب "بازرگان 

در زبان  که ایای دارای مفهوم سببی تداومی هستند. نکتهای در زبان پشههای ریشهاین افعال یعنی سببی
خود را  راتیتأثای زبان فارسی بالقوه در زبان پشه گفت که توانکند. با این حالت میفارسی نیز صدق می

ی با زبان ابان پشهز افعال سببی در نوع شباهت این ،موارد ساختاری در بیشترز لحاظ معنای و گذاشته است. ا
 دهد.فارسی را نشان می

 های تکواژیسببی -2-2

با برابر  افعال همراهدهد. این ای بیشتری را تشکیل میای مجموعههای ریشهسببی تکواژی نسبت به سببی
ک ترتیب را ی جمعاًها و نیز ستاک حال گونۀ غیرسببی که مبنای افزودن تکواژ سببی ساز است غیرسببی آن

 ژهاتکو صورتای زبان فارسی یعنی پهلوی بهساز در دورۀ میانه. از نظر تاریخی پسوند سببیآوردیموجود به
/n ē/ شوندبه شرح زیر نمایش داده می زبان فارسی این نوع سببی در (.13: 1613 )یمین، شدکار برده میبه. 

غیرسببی    سببی تحال                ستاک               
پراندن                         پر                       پریدن  

 دواندن                         دو                    دویدن 
 ترساندن                      ترس                  ترسیدن 

تاباندن                       تاب                    تابیدن  
 لززاندن                       لرز                    لرزیدن  

 چراندن                     چر                      چریدن
در  سببی تیعنی بیشترین ساخ؛ ردیگیمای نیز بیشتر مورد کاربرد قرار پشه زبان راین نوع ساخت سببی د

جه ای توزبان پشه در های از این نوع ساخت سببیمونهگیرد. به نای در چنین حالت صورت میزبان پشه
 کنیم.می

1. 
 سببی                               ستاک حال                              غیر سببی 

 /ânga lavâyik ēترساندن/                /ǰângaترس/            /ǰânga beyikترسیدن/

 / vera lavâyikپراندن/                       /verور/                     /veârēkپریدن /
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 /nâṭa lavâyikرقصیدن/                    /naṭرقص/                    /naṭikرقصیدن /

 /pēla lavâyikچراندن/                      /pēlچر /                       /pēlikچریدن/

 /vida lavâyikدواندن/                       /vidدو/                  /vidanikدویدن /
 /ǰâya lavâyikزایاندن/                      /ǰâyزای/                       /ǰâyikزاییدن/

 /daq karâyikایستانیدن/                    /daqایست/              /daq beyikایستادن/

 / pala lavâyikخوابانیدن/                     /palخواب/                     /palikخوابیدن/
 /Lavâyik/žēخوراندن                        /ē ē /خور                      /ženikخوردن/

 / rōya lavâyikرویاندن/                       /rōyروی/                      /rōyikدن/یروی

 /ǰēsa lavâyik /خنداندان                         /ǰēs/خند                  /ǰēsâyikخندیدن/

 /pâš lavâyikپاشاندن/                       /pâš/پاش                      /pâšik/دنپاشی
 /pēda lavâyik/رساندن                         /pēdرس/                      /pēdikرسیدن/

 /aspa lavâyik ēچسپاندن/                    /časpچسپ/                   /časpikچسپیدن/

 gera lavâyik/ /گرداندن                        /gerگرد /                      /gerikگردیدن/

 /čaka lavâyikچکاندن/                        /čakچک/                      /akik ēچکیدن/

 /kana lavâyikکشاندن/                        /kanکش/                      /kanikکشیدن/

 /mâ lavâyikمالیدن/                         /mâlمال/                       /mâlikمالیدن/

 /nē lavâyikنشاندن/                           /niنشین/                      /neyikنشستن/

 /âya lavâyik ēسوختاندن/                             /i ēسوز/                      /âyik ēسوختن/

 /monḍa lavâyikشکستاندن/                       /monشکن/                  /monḍikشکستن/
 /vera lavâyikگریاندن/                         /verگری/                   /verâyikگریستن/

 /fâma lavâyikفهماندن/                         /fâmفهم/                      /fâmikفهمیدن/

 /banǰa lavâyikپوشاندن/                        /banǰپوش/                     /banǰikپوشیدن/

 /peya lavâyikنوشاندن/                            /piنوش/                      /peyikنوشیدن/
 /paka lavâyikپکاندن/                         /pakōپک/                    /pakâyikپکیدن/

 /âla lavâyik ē/ کردن باز                             /âl ēباز/                        /čâlikبازشدن/
 /lâǰa lavâyikکردن/ زدهخجالت                          /laǰخجل/            /laǰikخجالت زدن بودن/

 /lâǰa lavâyikمانده کردن/                         /bašمانده /                    /baǰikمانده شدن/

ست زیرا در ا تردهیچیپمقداری رسی انسبت به زبان فای ختاری زبان پشهاسبینم ل فوق میاکه در افعچنان
های زیر ونهبه نم ساختار شفاف و منظم مثل زبان فارسی ندارد. ستاک حال و سببی ،مانند غیرسببی هایحالت

 :توجه نماییم
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7.a(    nasrena     ǰânga bina. 

 نسرین          ترسید                                                                              
 .نسرین ترسید

7.b)      parvena       nasrena-dē     ǰânga lavâyēčâ 

                   پروین             ترساند-را             ترساند
 پروین نسرین را ترساند.

8.a)    parvēz      ǰânga  bin. 

               پرویز         ترسید                                                                                        
 ترسید. پرویز

8.b)      Ɂali      parvēza-dē     ǰânga   lavâti. 

 علی          پرویز-را         ترساند                                                  
 علی پرویز را ترساند.

و  ها، در حالت سببینآهای افعال و شناسه ای، درزبان پشه های مختلف درهای فوق نشانهبا توجه به مثال
ستغیر شه؛ سببی نمود پیدا کرده ا ستای جنس زیرا زبان پ ستوری کرده ا  چنان این زبانهم و .را در خود د

1tionconstrucergative  های زیر توجه نماییم.منظم را دارا است. به نمونهتر و غیرکه قاعده پیچده دارد 
9.a)     â    ǰânga     biyân-am. 

           من     ترسیده            بود   -     مش1  
.من ترسیده بودم  

        b-      te     ǰânga     biyâ-nay 

بود     ترسیده      تو                 -م = نیش2  
.تو ترسیده بودی  

        c-     mō          ketâba-de      xânlâti 

               من    کتاب        -نده بودم           رااخو   
 من کتاب را خوانده بودم. 

         d-     to           ketâba-de      xânlâti 

               تو    کتاب           -نده بودم         رااخو          
تو کتاب را خوانده بودی.    

ست.  فعل با فاعل شخص اول مفرد ا بعیدی افاعل لازم دارد و زمان آن گذشته  a.1َ(، 1با توجه به های)
با  فاعل شخص دوم  "ترسیدن" /ǰânga / فعل لازم b.1چنان در مثال کرده، هممطابقه  "من"( ē یعنی )

که چنان .d.c)1) هایمفعولی است. اما در مثال -که این ساخت فاعلی "تو"( te)مفرد مطابقه کرده یعنی 
دارد. یعنی مطابقه  "کتاب را"/ ketâba-de / که متعدی است با مفعول "خوانده بود" /xânlâtiبینیم فعل /می

                                                           
ساخت کنایی .1  
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ای ذشتهای در زمان گحالت در فعل ندارند که با فاعل مطابقه داشته باشند. بنا زبان پشهۀ ( نشانc.d 1) ایهنمونه
( ضمایر 1های )شایان ذکر است که در همین مثالساخت کنایی دارد.  ،در فعل متعدی از لحاظ حالت بعید

تفاوت دارند که نمایانگر ساخت کنائی در ساخت نحوی نیز کار رفته در افعال متعدی و لازم نیز از هم به
ارای این زبان د صورت کل. بهگیردرا به خود میمفعولی  -های دیگر حالت فاعلیکه در زماندر حالیباشد. می

که بحث مقاله در مورد ساخت سببی است این از مفعولی و ساخت کنائی. -ی ساخت دوگانه است، ساخت فاعل
 کنیم.اکتفا میای زبان پشه دردر مورد ساخت کنایی  فوقمطالب به 

شان می تکواژ یسببسی افعال ربر ستند. چنان ،این افعال کهدهد ن   در کهلازم، متعدی یا نیمه متعدی ه
 زیر هایمانند نمونه .گسترده عامل است صورتبهای دیده شد فاعل این افعال زبان پشه شده ارائههای مثال

10.a)   Ɂošṭōka          Ɂavu           žēček. 

              کودک              نان              خورد  
 کودک نان خورد.

10.b)     Ɂōya      Ɂavu-dē           Ɂošṭōka-ya      žēlavēčik. 

مادر        خوراند-را             کودک-به                خوراند                
 طفل خوراند. نان را به مادر

ضمن  حالت فاعلی است دردر  "کودک" /Ɂošṭōka/ (a.11)ای ( که در جملهa.b. 11) یهابا توجه به مثال
 عامل نیز است. کهفاعل است  "مادر" /Ɂōya( /b.11عامل نیز است. در مثال )

شده ( a 11) سببیسببی فاعل جمله غیر ۀجمل نیدر ا سببی نقش باخته  عول حرف فم صورتبهدر حالت 
 گردد.ای در جمله ظاهر میاضافه

نند مثال شود. مامفعول صریح ظاهر می صورتبهسببی در حالت سببی غیر ۀاما در بعضی از افعال فاعل جمل
 زیر.

11.a)        paș1ena       vergâ 

                    پرنده             پرید 
 پرنده پرید.

11.b)       šekâri     pașena-dē    vera  lavēvâti. 

                شکاری           پرنده-را                پراند
 شکاری پرنده را پراند

فاعل است که در صورت سببی  "پرنده" /pașena/ .الف 11( در مثال ب 11 .الف 11) یهابا توجه به مثال
 است. شده ظاهرشکل مفعول صریح  به "پرنده را" /pașena-dē/ .ب .11 صورتبهشدن جمله، 

                                                           
1- /șکامی سایشی است، در هنگام تلفظ آن قسمت آخر زبان به واک است. پسگیرد. بیای مورد استفاده قرار می/ این واج در زبان پشه

 . چسبدمیکام 
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باشند  جاندار دو هر پذیرسبب و سازسببسببی،  در جملات کهیصورت درای پشه در زبان ذکر است قابل
ن صورت در آ باشد جانیب. اما اگر فاعل جمله در حالت غیرسببی گیردمورد استفاده قرار میمنظم  ،شرایط فوق

 شود. مانند مثال زیراین ساخت به گونۀ دیگر ظاهر می
12.a)           šišō         montek. 

شیشه                       شکست      
 شیشه شکست.

12.b)         mo        šišō-dē         monḍēček. 

                 من         شیشه -را          شکستاندم 
 را شکاندم.من شیشه 

بسته که یک تکواژ  /lavâyik/ ( با پذیرفتن تکواژ1ای )های سببی افعال دستهبا توجه به مثال فوق، حالت
پذیرا  آنهافاعل که  (b.12و  a.12های )اما مثال (،11-1) یها، مانند نمونهدارد نمود میابدبوده نقش دستوری 

. در زبان فارسی اندرا به خود اختیار نموده سببی شکل که یک تکواژ بسته است، /ček/ تکواژ ذیرفتنپبا  است
زبان  ( ولی درب 12مثل نمونۀ ) .سببی درآورد صورتبه "آن"را با  یرا(ذپ)دارای فاعل توان این نوع فعلمی
کار فارسی به "آن" که اغلب به جای /lavâyik/شود آن را باتکواژ یعنی نمی ای چنین امکان وجود ندارد.پشه
 صورت سببی درآورد. رود بهمی

وند اما شای برخی از افعال وجود دارند که در حالت غیرسببی با پذیرفتن فعل کمکی ظاهر میدر زبان پشه
دهند. ( شکل می1ای )/ مانند افعال شماره/lavâyik نشان با پذیرفتن تکواژبی صورتبهحالت سببی خود را 

 .اندافعالهمین ( از نوع 2های )نمونه
2. 

  /daqa lavâyik/ایستاندن                        /daq/ایست                  /daq beyikایستادن/

 / ǰânga lavâyik/ترساندن                      /ǰânga /ترس               /ǰânga beyikترسیدن/

 / ranǰa lavâyikرنجاندن/                          /ranǰرنج/                  /ranǰ beyikرنجیدن/

 /lavâyik ǰōš جوشاندن/                         /ǰōšجوش/                  /ǰōš beyikجوشیدن/
 

13.a)   parwēz    ǰânga  bigōy. 
            ترسید                پرویز

          ترسید پرویز
13.b)     mâmora        parēza-de       ǰânga lavēvâti 

پرویز              مامور                -ترساند             را  

 مامور پرویز را ترساند. 

14.a)       Ɂorga    ǰōš bigōy 

                 آب             جوشید
 .دیجوشآب 
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14.b)        mâši           vargâ-dē             ǰōšalēvâti. 
                   زن                 آب-را                    جوشاند 

 زن آب را جوشاند.
ای صورت / در زبان پشهlavâyik/ تکواژ توانند بابیشترین افعال لازم می شده ارائههای با توجه به مثال

هیم. این تکواژ شکل سببی تشکیل دتوانیم با این ما نمی عیاردهند. اما در افعال متعددی تمام سببی تشکیل
 های زیر.مانند نمونه .درآوردنحوی ببیس صورتبهتوان ای میرا در زبان پشه نوع افعال

 

15.a)         mâši        kâlō-dē          čemta-Ɂō 

                  زن           لباس –را              دوز-می
 دوزد.زن لباس را می

15.b)     xayâta    mâši-dē     vâdâra kari    ke[kâlō-dē      čemba-Ɂē.] 

                        خیاط         زن -را         وادار کرد          که ] لباس-را           دوز-اد[

 ] لباس را بدوزد[  را وادار کرد که خیاط زن

16.a)        parvēza         ketâba-dē     gō1źi.  

                                    پرویز               کتاب-را                 گرفت
 پرویز کتاب را گرفت.

16.b)      Ɂali         parvēza-dē     tašviq kari     ke[ ketâba-dē     grēdē]. 

]              علی                 پرویز-را            تشویق کرد      که  کتاب-را             بگیرد ] 
 کرد که کتاب را بگیرد. علی پرویز را تشویق

 "دوختن"/ čembik( یعنی/.19aدر مثال ) رفته کاربهفعل  ( چونbو a 13و bو  .19a) هایبا توجه به مثال
( .13a) لچنان در مثادهد. هم( در حالت نحوی شکل می.19b) است. حالت سببی خود را اریعتمامفعل متعدی 

( تشکیل .13b) نحوی شکل سببی خود را ۀگونبهاست،  اریعتمامافعال متعدی  جمله از/ gerâyik/ فعل
 دهد.می

 ،شتمارشد و کارشناسی دانامه کارشناسیای در پایانبا توجه با تحقیق که من در زبان پشه( ڗ/ )ź/همخوان 
( نمایش ڗ)کار رفته است. و صورت نوشتاری آن را به شکل افغانستان بهای در زبان پشه این همخوان فقط در

 (.31: 1611 ام )ناصح،داده

 های کمکیسببی -2-3

 مقدم،دبیر) وندششود که از یک صفت به اضافۀ فعل کمکی ساخته میاین نوع سببی به گروه از افعال اطلاق می
 ردای است. برابر غیرسببی آن ای سببی در زبان پشهبخش مقوله نیاتریزا. این بخش یکی از (111: 1611

                                                           
1. /ź ژ" گیرد، سایشی است و تلفظ نزدیک بهای مورد استفاده قرار میزبان پشه واج همخوان با آوا است که در افغانستان فقط در/ این" 

 زبان فارسی دارد. 
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 صفت با فعل ،سببی آن شکل گیرد. وبا یک صفت شکل می "شدن" /beyikای با فعل کمکی /زبان پشه
/karik/ "دهند.ای تشکیل میزبان پشهر ( این افعال را د6ای )ل شمارهدسته افعاآید. دست میبه "کردن 

6. 
 سببی                                                        غیرسببی

 / torš /ترش کردن                           / torš beyik/ترش شدن
 /deq/ناراحت کردن                        / deq beyik /ناراحت شدن
 / ḍaban /بزرگ کردن                       / ḍaban beyik/بزرگ شدن

 / xâr karik /خوارکردن                            / xâr beyik/خوارشدن
 / širin karik/شیرین کردن                      / širin beyik/شیرین شدن 

 / qâr karik/قهرکردن                             / qâr beyik/قهرشدن
 / pâk karik/کردن پاک                           / pâk beyik/پاک شدن
 / sedur karik/دورکردن                          / sedur beyik/دور شدن

 / sebok karik/سبک کردن                      / sebok beyik/سبک شدن
 / hoșâr karik /هوشیار کردن                     / hoșâr beyik/هوشیار شدن

 / Ɂasabâni karik /عصبانی کردن              / Ɂasabâni beyik/عصبانی شدن
 / yaqaṭō karik /کوچک کردن                   / yaqaṭō beyik/کوچک شدن

 / bēzor karik /بیزارکردن                         / bēzor beyik/شدن بیزار
 / ǰevōn karik /کردن جوان                       / ǰevōn beyik/جوان شدن

 /šâmok karik سیاه کردن/                      / šâmok beyik/شدنسیاه 
 یم.کنهای ذیل پیگیری میای با نمونهپشه در زبانسببی این نوع افعال را ی و غیرهای سببنمونه

17.a)    parvēz      ḍaban       bitek. 

               پرویز         بزرگ         شد 
 .شد بزرگ پرویز

17.b)        Ɂali         parvēza-dē      ḍaban kaček. 

علی                  پرویز-را            بزرگ کرد                  
 علی پرویز را بزرگ کرد.

سببی (a.17) در مثال "پرویز" /parvēz/ های فوقبا توجه به مثال ست، در جمله  (  b.17) فاعل جمله ا
/Ɂali/ "و / سازسبب "علیparvēza/ "ۀاست. فاعل جمل یرذپسبب "پرویز (17.a) ( 17در حالت سببی.b )

 درآمده است. حیمفعول صر صورتبه
کل و مذکر تغییر ش مؤنثجمله به طبع فاعل  آخر ای فعل درپشه در زبانبا توجه به دستوری بودن جنس 

 .توجه کنیم زیردهد. به نمونه می
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18)      parvena         ḍabana biča. 

              پروین                بزرگ شد
 .شد بزرگ پروین

 "شد" /bitek است به طبع فاعل / مؤنث "نیپرو" /parvena/ شود فاعل ماکه دیده می( چنان13مثال )
 ،"پروین" /parvena/ سه کلمۀ هر / درa/ یعنی واج مؤنثحتی این نشانۀ  تبدیل شده است. "شد" /bičaبه /

/ḍabana/ "بزرگē"و /biča/ "آمده است. "شد 
 ( است.a 18)سببی شکل  (11) شوند.رعایت می مؤنثهای سببی نیز این نشانه در حالت

 
19.)          Ɂâsa         parvena-dē         ḍabana kari. 

                مادرش          پروین-را               بزرگ کرد
 بزرگ کرد.مادرش پروین را 

نیز نشانۀ  "بزرگ" /ḍabana / صفت "پروین"/ parvena/ پذیربودن سبب مؤنثدر مثال فوق با توجه به 
/a.صورتبهفعل نیز  / را به خود اختیار کرده است /kari/ "درآمده است. "کرد 

ست که فعل صۀشایان ذکر ا شخ سببی کمکی با توجه به م روه گبه دو  "تداومی" در برابر "آنی" های 
پذیر سبب هایکنند. فعلقا میاست مفهوم سببی آنی را ال جاندارآنها  پذیرهال که سببشوند. فعلتقسیم می

 های زیر. مانند نمونهاندیتداومجان است، مبین مفهوم سببی ها بیآن
20a)      Ɂali         nâǰor bin. 

ی             عل            مریض بود  
 علی مریض بود.

20.b)       tašveša     Ɂali-dē     nâǰor kavâti. 

               تشویش         علی-را          مریض کرد 
 علی را مریض کرد. تشویش
( 21bاساات. از نمونه ) جاندار "علی" /Ɂaliپذیر آن /زیرا ساابب ( مبین مفهوم تداومی اساات.20bجملۀ )

 جان است.بی "سنگ" /zom/ آن پذیرسببشود. زیرا تداومی استنباط میمفهوم سببی
21.a)     zom     gut bin. 

               سنگ     افتاد 
 سنگ افتاد. 

21.b)       Ɂali        zambâ-dē       gut kavâti 

                علی              سنگ-را             انداخت 
 علی سنگ را انداخت. 
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 ایترکیبی در زبان پشههای سببی ساخت -3
فعل  م دارد، یعنی ساختی که در آنممتۀ شود که احتیاج به یک جملفعل سببی ترکیبی به فعلی اطلاق می

های سببی ترکیبی فعل (.31: 1611 مقدم،دبیر) باشدپیرو میۀ شود دارای یک جمله پایه و یک جملظاهر می
دارای معنای ضمنی مثبت، معنای ضمنی منفی و فاقد معنای »بر اساس معیار تضمن معنای ضمنی به سه گروه 

 اند.بندی شدهتقسیم «ضمنی
 د.سببی را شکل دهن ۀجمل ،توانند در این ساختارای نیز میداشت بحث فوق افعال زبان پشه نظر با در

 .اندیاجملات زیر مبین مفهوم معنای ضمنی مثبت در زبان پشه
22)           yâ       Ɂormalō      bâɁes bin       ke [â keŗamâs-am dē    Ɂast-ōy    dâmâ.] 

              این     مرد        باعث  شد          که ]من          کار -ام -ار     دست -از        بدهم[
 ]را از دست بدهم. کارم من[تممم که شد باعث مرد این

 منیض های سببی ترکیبی است، این جمله متضمن معناینمونه ازای یکی زبان پشه (22) جمله شماره
 مثبت است،
سبب  "مرد"/ Ɂormalōام، در این جمله /من کار خود را از دست داده ،داشت مفهوم جمله نظر زیرا با در
 پذیر.سبب "من" /âساز است و /

23)    tē    mō-dē     vâdōr karēm    ke[ Ɂōst     Ɂē      keŗamâ-ǰē       Ɂanâm.] 

            او      من -را         وادار کرد              که      دست      این           کار –به               بزنم 
 ]دست به این کار بزنم.[تممماو مرا وادارکرد که 

 ،فوق ۀاین ساخت با توجه به جمل در پذیر است.سبب "من"/ mō / ساز وسبب "او"/  tēفوق /ۀ در جمل
ای که گونه شده است. ظاهر "من را"/  mō-dēصورت غیرفاعلی یعنی به شکل مفعول صریح/پذیر بهسبب

 ریپذکه سبب "من"/ mō/ رایز مثبت دارد. ضمنی چنان این جمله معنیکند. همدر زبان فارسی هم صدق می
 عملی را انجام داده است. باشد،میای فوق جمله

24)       mō       tē-s      xâheš kari         ke [ keŗamâ        šerâ       yay.] 

            من        او -از      خواهش کردم          که        ر کا              سر           بیاید 
 ]سرکار بیاید.[متمممن از او خواهش کردم که 

شماره  شاید / (21)ساخت  ست،  ضمنی مثبت و منفی نی سرکار بیاید یا نیاید. از  "او"/ tē دارای معنای 
صورت مفعول در این جمله به "او -از"/ tē-s/ یرذپکه این جمله دارای معنای ضمنی نیست بنابراین سبباین

ه شود اضافکه مشاهده میچنان ،ای پس اضافه استاست که زبان پشه ذکر انیشا آمده است. یااضافهحرف
/s/ " بعد از / "از/tē "اضافه است.های پیشآمده است. یعنی برعکس زبان فارسی که شامل زبان "او 
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 معنای ضمنی مثبت یافعال سببی ترکیبی دارا -3-1

ظاهر  تقیمسیا در نقش فاعل یا مفعول م ،های سببی ترکیبی دارای معنای ضمنی مثبتسبب پذیر در ساخت
قسیم التزامی ت -ی مفعولیهاالتزامی و سببی -های فاعلیاین نوع افعال به دو گروه یعنی سببی گردد.می
 .شوندمی

 التزامی -ی سببی فاعل -3-1-1
 های غیرمقیدسببی -3-1-1-1

تشکیل را  مقیدیبی وجود دارد که افعال سببی غیرشود در زبان فارسی سه فعل سببی ترککه دیده میچنان
 کارهای نیز باین افعال در ساخت زبان پشه ،ایزبان فارسی بر زبان پشه راتیداشت تأث دهند. با در نظرمی

 /beɁikو عنصر دوم را فعل کمکی / "اسم"عنصر اول را  ها همانند زبان فارسی،فعل اند. ساخت این نوعرفته
 های زیر توجه کنیم.به نمونه د.دهتشکیل می "شدن"

25)     yâ      teǰâr       bâɁes   bin       ke[ â     fâydō      sam-dē    Ɂast-ōy      dâmâ.] 

این      تجار        باعث      شد        که   من    د  سو          خود-را     دست-از        بدهم     
 .]من سود خود را از دست بدهم[تممماین تجار باعث شد که 

ذکر است که این ساخت با فعل  پذیر است. قابلسبب "من" /â/ و سازسبب "تجار" /teǰâr/ در جمله فوق
اما در  ،های متفاوت ساخت سببی را شکل دهدصورتممکن است در زبان فارسی به «باعث شدن»مرکب 

در جمله پایه  "باعث شدن" /bâɁes beɁik/ ای فقط با همین ساخت یعنی آمدن فعل مرکبزبان پشه
ارسی جمله زیر فطور مثال به کاربرد ندارد.ای در زبان پشه نآ گریساخت سببی را شکل دهد و موارد د تواندیم

 شده است. صورت مصدری ظاهرمتمم به ۀآن جمل دستوری است که در
 سودم شد. این تجار باعث از دست دادن (23

 نیست.ای ممکن در زبان پشه (23)ای جمله که حالت مصدریدر صورتی
27)     * yâ        teǰâr        bâɁes    Ɂast-ōy      daɁik    fâydōm    bin. 

             این          تجار        باعث        دست-از         دادن          سودم        شد 
را  اهنیا شدن که دبیر مقدمشدن و سببشدن، موجبمرکب باعث سه فعلمجموع  ذکر است که از قابل

ی دارد ارد بیشتری در ساخت سببی زبان پشهبارکفعل باعث شدن  داندمقید در زبان فارسی میغیرهای سببی
 گیرند.استفاده قرار نمی دو فعل دیگر چندان مورد

 ایسببی اجازه -3-2

ای حالتی است دکتری خود مطرح کرده است. سببی اجاره ۀدر رسال (1116) ای را شیباتانیهای سببی اجارهفعل
 آوردیکند یا از او در انجام کاری ممانعت به عمل نمپذیر باز میکه سبب ساز یا فعالانه راه را برای فعالیت سبب

 (.16: 1611 ،مقدمدبیر)
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ستفاده از فعل  دراین مفهوم  سی با ا شتن"زبان فار شت بحث مقاله ایگردد. با در نظر بیان می "گذا ن دا
چنین ساخت سببی وجود دارد که با فعل  ای نیزهدر زبان پش گیریم.ای به بررسی میموضوع را در زبان پشه

/kōŗiɁ /"شودبیان می "گذاشتن. 
28     maɁlema      Ɂōŗi     ke [telâb      senfa-de     yallâ      karayē.] 

               معلم            گذاشت   که   دانشجو      کلاس -را        ترک          کند

 ]دانشجو کلاس را ترک کند.[تممممعلم گذاشت که 
29)   davlata         Ɂōŗi          ke [   mardom       yakšambi    dovâsa  

          دولت          گذاشت       که           مردم                   یکشنبه             روز
 Ɂid    karan] 

 کنند   عید
 ]روز یکشنبه عید کنند.[تمممدولت مردم را گذاشت که 

چنان در جمله هم است و پذیرسبب "ردگشا"/ telâb/ ساز وسبب "معلم" /mâlema/ (23)شماره  ۀدر جمل
  است. پذیرسبب "مردم"/ mardomساز و /سبب "دولت"/ davlata/ (21) شماره

صورت اختیار پیش از به "را " /dē/ نشانۀ با "این"/ ēɁ /که ضمیر ای وجود داردامکان در زبان پشهاین 
 زیر ۀمانند نمون کار رود و جمله دستوری باشد./ به/Ɂōŗikفعل 

30) mâlema    Ɂē-dē      Ɂōŗi         ke [ telâb      senfa-de    yallâ       karayē.] 
 معلم           این -را       گذاشت    که    دانشجو        کلاس -را       ترککند         

 ]دانشجو صنف را ترک کند.[مممتمعلم این را گذاشت که 

/ ēɁ / مم ارتقا نموده و در جایگاه ضمیرمت ۀای وجود دارد که فاعل جملدر زبان پشهدیگری نیز امکان 
 .است مفهوم این مبین( 61) جملۀ .گیرد قرار "این"

31)    mâlema     telâb-dē         Ɂōŗi        ke [ sa   senfa-de    yallâ      karayē] 

 معلم      دانشجو  -را          گذاشت         که      او     کلاس-را    ترک       کند
 ] او کلاس را ترک کند[.متمممعلم دانشجو را گذاشت که 

 نیزدر زبان فارسی ها، و جابجایی مقولهها کنیم این نوع ساختفوق مشاهده می یهاکه در نمونهچنان
 .شوندظاهر میدستوری صورت بهجملات  صورت گرفته و

 التزامی -های مفعولیسببی -3-2-1
 سببی اجباری -3-2-1-1

 vâdōrای دو فعل پشهاما در زبان  ،اندیدر زبان فارسی سببی اجبار واداشتن، وادارکردن و مجبورکردن افعال 

karâyik/ /"و  "دارکردناوmaǰbur karâyik/ /"در این ساخت یعنی سببی اجباری  توانندیم "مجبور کردن
 کاربرد ندارد. ایدر زبان پشه "واداشتن"کار روند و فعل به
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در زبان  ("مجبور کردن"/ /maǰbur karâyikو  "دارکردنوا"/ /vâdōr karâyik) این دو فعل مرکب
های مونهبه ن .کندفرق می اجبار نظر به هر فعلشدت کنند. اما مفهوم ای مفهوم سببی اجباری را بیان میپشه

 ای توجه کنیم.زیر از ساخت اجباری سببی در زبان پشه
32)  raɁesa    kŗōmkâkâli - dē    vâdōr kari     ke [hâzeri-tânek- dē   Ɂemzâ     karân] 

 رئیس        کارمندان    -را           واداردکرد        حاضری    که   -خود-را      امضا             کنند   
 ]را امضا کنند. خود حاضری[تمممکارمندان را وادار کرد که  رئیس

33)   Ɂâyi      bâlkola-dē     vâdōr kari     ke [Ɂavu-tânek     - dē     žovândē.] 
              مادر          هابچه -را          کرد وادار        که        غذا  -خود -را              بخورند        

 ]را بخورند. خود غذای[متممها را وادار کرد که مادر بچه
34)      davlata         mardoma-dē               maǰbur kari    ke [mâsk  

                دولت                   مردم-را                          مجبور    کرد     که  ماسک        
   Ɂestefâdō     karân.] 

      استفاده           کنند   
 ]ماسک استفاده کنند.[متممدولت مردم را مجبور کرد که 

 یگرید مفعول مستقیم و گاهیدر جا دانیم سببی اجباری به دو متمم مفعولی نیاز دارد، یکیطور که میهمان
نوشت  (69)صورت جملۀ به آن را توانرا در نظر بگیریم می (62)اگر نمونه  ای،اضافهدر جایگاه مفعول حرف

 .گردددر آن وانمود می یااضافه های مفعول مستقیم و حرفکه صورت
35)   raɁesa       kŗōm-kâkâli-dē       hâzeri-ǰē     Ɂemzâ      kaka      vâdōr kari. 

                    رئیس            کار -مندان -را          حاضری -به          امضا کردن             وادار  کرد    
 رئیس کارمندان را به حاضری امضا کردن واردار کرد.

  /kŗōm-kâkâli-dēاول آن /مده اساات که مفعول آتنها که به حالت دو مفعولی درنه (69)شااماره  ۀجمل
 بلکه صورت مصدری نیز به خود پذیرفته است. "ه حاضریب" /hâzeri-ǰē و مفعول دوم / "کارمندان را"

. دیآیصورت مصدری نیز درمهای سببی اجباری در کل دارای دو متمم بوده و گاهی بهگفت ساخت توانیم
توان ( می66پیرو یکی است که در نمونۀ شماره ) ۀچنان مفعول جملۀ پایه در این ساخت با فاعل جملهم
مفعول جمله پایه است و در جمله پیرو نقش فاعلی  "هابچه" /bâlkolaکه در آن / وضوح مشاهده کرد.به

 دارد. 
  

 گیرینتیجه -4
ساخت ی گانهای واژهای بحث گردید. ویژگیهای سببی واژگانی و ترکیبی در زبان پشهدر این مقاله از ساخت

که در بحث آید. اما چناندست می/ در ستاک حال فعل بهlavâyikای با پذیرفتن تکواژ /سببی در زبان پشه
 موردن های کمکی بیشتریسببی ،های واژگانیۀ سببیجمل ازآمد ساخت منظم و شفاف مثل زبان فارسی ندارد. 
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ای تکواژی های یافت نشد. اما سببیپشه در زبانای برابر های ریشهای داشتند. سببیپشه در زبانرا  استفاده
استفاده  القوهب صورتبهای نیز های ترکیبی در زبان پشهگیرد. سببیقرار می استفاده موردای نیز در زبان پشه

جباری زبان ۀ سه فعل سببی اجمل ازی این بود که اهای ترکیبی زبان پشهدر سببی توجه قابلای شود. نکتهمی
ی ادر زبان پشه "مجبور کردن"و  "وادار کردن"فارسی، مانند واداشتن، وادار کردن و مجبور کردن تنها دو فعل 

کل با در نظر داشت پژوهش  صورتبهیافت نشد.  "واداشتن"از فعل ای هگرفت،  نمونقرار می استفاده مورد
 هایهای داردیک ویژگیزبانیکی از  عنوانبهی این زبان اکنونهم کهنیا وجود باای، ساخت سببی در زبان پشه

سببی های فارسی و پشتو در ساختاز زبان بالقوه صورتبههای داردیک را حفظ کرده است، اما سببی زبانساخت
ی که یغرافیاجاستان کاپیسا در افغانستان است. یعنی همان  قیتحق نیموردنظر در ا شیگوپذیرفته است.  ریتأث

ستان کاپیسا اساکنان ، چون اندشده ادغربی یای زبانان شمالعنوان پشهبه هی مورگنسترینبندمیتقسبر اساس 
یشتر از شده در این تحقیق به مراتب ب های کارثیرات زبان فارسی در نمونهأاند. بدون شک تبیشتر فارسی زبان

 زبان پشتو است.
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